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   کریم قرآن انسانی از منظر علوم شناختی بایسته انسان مبانی

  ١ زایی رضا لک

  چکیده
مؤلف در این مقاله، به مبانی بینشی علوم انسانی متعالی، مبانی انگیزشی و آفرینشی از منظر قرآن کریم پرداخته  :هدف
در بعد بینشی، در علوم انسانی متعالی، انسان  ها: یافتهاستنباطی است.  -روش این پژوهش، اکتشافی روش:است. 

پندارد و با پرستش هواي نفس  نی، خود را جایگزین خدا میجانشین خداست؛ در حالی که انسان در علوم انسانی متدا
خود یا دیگرانی مثل خود، به دنبال رضایت خود یا دیگران است! حال آنکه انسان در علوم انسانی متعالی به دنبال 
رضایت خالق خویش است، حتی اگر با رضایت خودش تضاد داشته باشد. در بعد انگیزشی در علوم انسانی متعالی، 
گرایشهاي عاقلانه اهمیت دارند و سایر قواي انسان(شهویه، غضبیه و وهمیه) باید تحت اشراف و فرمان عقل قرار 
بگیرند؛ حال آنکه در علوم انسانی متدانی، منشأ گرایشهاي انسان، شهوت و خشونت و سلطه یا ترکیبی از آنهاست. در 

شود و در مقابل، علوم  ن به روح اوست؛ لذا حی متألهّ معرفی میبعد آفرینشی، در علوم انسانی متعالی، انسانیت انسا
باید در علوم انسانی  نتیجه گیري:داند.  انسانی متدانی، معطوف به طبیعت انسان است و او را حیوان ناطق می

مبر اعظم(ص) اسلامی(متعالی)، قواعد و قوانین و نظریاتی که از قرآن کریم و سیرة انبیا و اولیاي الهی، به ویژه پیا
  .شود، توسط دانشگاهیان و به ویژه حوزویان، استخراج و تدوین و تدریس و در جامعه پیاده شود استنباط می
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   الف) مقدمه
رسد بتوان علوم انسانی را با  به نظر می گیرد. بر این اساس شکل میانواع علوم انسانی بر اساس انواع انسانها 

بندي کرد: نخست، علوم انسانی متعالی(اسلامی) که انسان را  تمام تشتّتی که دارند، در دو بخش کلان طبقه
ن در زمی» جایگزین خدا«دانند و دوم، علوم انسانی متدانی(سکولار) که انسان را  در زمین می» جانشین خدا«

دانند. به تعبیر دیگر؛ علوم انسانی یا فاضله است یا غیر فاضله؛ علوم انسانی فاضله، ریشه در مبانی و منابع  می
فاضله دارد و واحد و در عین حال مشکک است؛ اما علوم انسانی غیر فاضله، ریشه در مبانی و منابع غیر 

  فاضله دارد و داراي تکثر و تعارض و تضاد است.

 -)47: 1390؛ خسروپناه، 92: 1405(فارابی، چنانکه فارابی دربارة سیاست مطرح کرده -بندي این طبقهبا توجه به 
علوم انسانی مقسم و جنس اقسام علوم انسانی نیست، مشترك معنوي هم نیست، بلکه مشترك لفظی است. 

خدا روي زمین و لذا براي تمایز این دو مدل که یکی بر محور جنود جهل و فطرت محجوبه و جایگزینی 
علوم گیرد، از دو اصطلاح  دیگري بر محور جنود عقل و فطرت مخموره و جانشینی خدا بر زمین شکل می

بخش و علوم  کنیم. علوم انسانی دینی، متعالی و تعالی استفاده می انسانی متعالی(دینی) و متدانی(سکولار)
مدل انسان داشتیم که داریم، خواه ناخواه چند  بندي، اگر چند طبق این طبقه انسانی سکولار، متدانی است.

شناسی تابع  منبع متعارض معرفتی و چند مقصد متعدد خواهیم داشت(بلکه چند روش معرفتی؛ چون روش
شناسی است)؛ زیرا چند فاعل، چند اراده و چند انتخاب خواهند داشت، نه یک راه و نه یک اراده و  منبع

 علوم انسانی متعالی و دینی،این است که در م انسانی متعالی و متدانی علویک انتخاب. لذا از اختصاصات 
البته این سخن به تکثر و تضاد و تعارض و درگیري.  علوم انسانی متدانی و سکولار،تشکیک راه دارد و در 

ت این معنا نیست که در علوم انسانی متعالی، اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود ندارد، بلکه مراد این اس
پیماید، مبتنی بر فطرت مخموره و در مدار صراط مستقیم است؛ اما  که مسیري که علوم انسانی متعالی می

شود، مبتنی بر فطرت محجوبه و بر مدار صراط مستقیم  مسیري که در علوم انسانی متدانی و سکولار طی می
که عناد  اند اند، یا مغضوبین را گم کرده اند و راه یا مقصد یا هر دو نیست، بلکه به تعبیر قرآن، آنها یا ضالین

  روند، در صدد اصلاح و بازگشت نیستند. دانند مسیر را اشتباه می دارند و با اینکه می

بعدي مراتب وجود انسان استوار است. بر اساس تفسیر  چارچوب نظري مقالۀ حاضر بر اساس نظریۀ سه
انَّما الْعلمْ ثَلاثَه آیه محکَمه أو فرَیضَه عادله أو : «فرمایند امام خمینى(ره) از حدیث شرف نبوي(ص) که می

همقائ نَّهمعتقدند )37: 1430(کلینی، اى عادله، سنّتى استوار ؛ همانا دانش سه گونه است: آیتى محکم، فریضه»س ،
ظاهرى و باطنى وجود متعلَّق دانش، سه مرتبه از مراتب وجود انسان است. در این نظریه بر اساس ساختمان 

نه آنکه قسیم هم باشند  اند شوند که البته این سه بخش، سه مرتبۀ وجودى انسان و جهان، علوم سه بخش مى
اى در هم تنیده این سه بخش آشکار شد، آنگاه آن انسان  و اگر در وجود انسان یا در عرصۀ جامعه به گونه
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. لذا انسان داراي سه مرتبۀ جسمی(بدن)، )384: 1389مینی، (امام خکند و آن جامعه، زندگى الهى را تجربه مى
  .است) روح یا عقل؛ مرکز اندیشه و تفکر انسان) و ملکوتی(نفس یا قلب؛ مرکز گرایشهاي انسانمثالی(

هاي وجودي انسان و قرآن کریم وجود دارد؟ امام خمینی معتقد است: اینکه  چه ارتباطی بین لایه
ثلاثه: آیه محکمه أو فریضه عادله أو سنهّ   ت کافى شریف فرموده: انّما العلمرسول خدا(ص) به حسب روای«

. بنابر این، قرآن هم داراي سه بعد است. بر این )198: 1373(همو، »قائمه؛ قرآن شریف حامل این علوم است
بندي، تولید و نقد است: حوزة باورها و  اساس، مبانی علوم انسانی در سه حیطه، قابل طبقه

ها و گرایشها(اخلاق) و حوزة کنشها و رفتارها(فقه، حقوق، سیاست،  بینی)، حوزة انگیزه قادات(جهاناعت
اي در علوم انسانی، همچون منشوري سه وجهی  و نظریه  شناسی و...). بنابر این، هر گزاره اقتصاد، جامعه

  تر است. است و در عین حال، یک بعد آن از سایر ابعاد برجسته

شود، منظور علوم انسانی مبتنی بر سیستمی است که به لحاظ  گفته می علوم انسانی متعالیوقتی  بر این اساس،
و جنود عقل است و به  فضایل اخلاقیعقلی و بینشی مبتنی بر توحید است، به لحاظ اخلاقی و گرایشی مبتنی بر 

رآن در این سه زمینه، بهترین و که قلحاظ رفتاري و ظاهري در چارچوب شریعت و فقه و احکام اسلام قرار دارد 
این نگاه، شاکلۀ علوم انسانی قرآنی است و هر گزاره و  ترین مطالب را ارئه فرموده و به همین جهت، جامع
  شود. اي که با این چارچوب ناسازگار و متضاد باشد، پس از نقد و بررسی علمی کنار گذاشته می نظریه

  

  انی اسلامیشناختی علوم انس ب) مبانی بینشی انسان
  . مبدء علوم انسانی1

ترین اصل علوم انسانی قرآنی، توحیدي است که از معاد جدا نیست. توحید و نگاه  ترین و مهم بنیادي
به انسانهاى متعهد احتیاج دارد و انسانى   انسانى  فرمایند علوم اسلامی به قدري مهم است که امام خمینی می

تواند عملى انجام  نمى  انسانى  یى که توحید است تعهدي ندارد، در علومکه به قواعد اسلام و آن اصل زیربنا
بر این اساس، توحید رکن و مبناي اصیل و مهم و جایگزین ناپذیر   .)292: 14 ، ج 1385(امام خمینی، بدهد الاّ انحراف

رسد در حوزة  یعلوم انسانی اسلامی و عدم اعتقاد به آن، رکن اساسی علوم انسانی سکولار است. به نظر م
اندیشه، توحید به مثابۀ مرکز باورها و اعتقاد انسان و نقطۀ مقابلش؛ یعنی شرك در قرآن قابل رهگیري 

  است؛ توحید مبناي علوم انسانی اسلامی و شرك مبناي علوم انسانی سکولار است.

  یک) مفهوم موحد

کند:  را چنین مطرح میدعوتهاى الهى   ۀهمبلکه از اسلام و  اي  خلاصهاي کوتاه و جامع،  قرآن کریم در آیه
»ُی کُلِّ أمثْناَ فعب لَقَدووا الطَّاغُوت هبن . در این آیات، سخن از نفی و )256؛ بقره: 36(نمل: »رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَ
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انسان موحد، در آنِ  اثبات با هم است؛ چرا که لازمۀ پذیرش توحید، اجتناب از طاغوت است. بنابر این،
سر و کار دارد؛ تقربّ به خدا و اجتناب از طاغوت و شیطان. پذیرش ولایت االله » اجتناب«و » تقربّ«واحد با 

  ند.ا و طرد حکومت شرك و طاغوت، ملازم هم و دو روي یک سکه

  دو) مفهوم مشرك

د به موجودي غیر از خدا، که به طور . اعتقا1مشرك از منظر قرآن در چهار اعتقاد قابل جمع ارائه شده است: 
. اعتقاد 3دارد؛ » مشارکت«. اعتقاد به اینکه موجودي در ادارة نظام هستی با خدا 2چیزي است؛ » مالک«مستقل 

اذن خدا از  تواند بی . اعتقاد به موجودي که می4خداست؛ » پشتیبان«به موجودي که در ادارة نظام هستی 
. مشرك در قرآن به اعتقادهاي چهارگانۀ مذکور، منحصر و محدود )22ـ23: (سبأکند» شفاعت«موجود دیگري 

اولیا  و دهد. لذا انبیا اي که خود بخواهد، اذن شفاعت می شده که سه فرض اول، ممتنع است؛ اما خداوند به عده
کنند که  میه است؛ انبیا و اولیا براي کسانی شفاعت اذن داد ایشانبه  وندچون خدا اند؛ ) شفیععو اهل بیت(

  .)3(مائده: »دیناً الْإسِلاَم لَکُم و رضیت«: و آن دین، اسلام است )28(انبیاء: مذهبشان مورد رضایت خداوند باشد

. روشن )153(بقره: در آیاتی از قرآن، خداوند امر فرموده است که مؤمنان از صبر و نماز استعانت بجویند
؛ » نسَتَعین  نَعبد و إیِاك  إیِاك«ه علت فاعلی؛ لذا با آیۀ شریفۀ اند و ن است که این موارد علت قابلی

، هیچ تعارضی ندارند؛ چون علت فاعلی  خواهیم پرستیم و فقط از تو یارى مى [پروردگارا!] تنها تو را مى
ق اویند، فقط و فقط خداست، اما خداوند به ما دستور داده از علل دیگري به عنوان علت قابلی که مخلو

  استعانت بجوییم تا لایق دریافت فیض الهی شویم.

انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت «بر اساس این مبنا، 
کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بنابر این، هیچ انسانى هم حق ندارد انسانهاى دیگر را به تسلیم 

آموزیم که  آزادى بشر را مى«. همچنین از این مبنا، )387-388: 5، ج 1385(امام خمینی، »ر خود مجبور کنددر براب
هیچ فردى حق ندارد انسانى یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند، رفتار و 

ها و امیال خود تنظیم  واستهروابط او را بنا به درك و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خ
دهد، همچنان که قوانین  . این مبنا، قانونگذارى براى بشر را تنها در اختیار خداى تعالى قرار می(همان)»نماید

سعادت و کمال انسان و جوامع، «. بر اساس این مبنا، (همان)هستى و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است
انحطاط «. بنابر این مبنا، (همان)»هى است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده استتنها در گرو اطاعت از قوانین ال

بنابر این مبنا، انسان باید علیه . «(همان)»و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست
د و خود و جامعۀ خود کنند، قیام کن این بندها و زنجیرهاى اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت مى

را آزاد سازد تا همگى تسلیم و بندة خدا باشند. از این جهت است که مبارزات اجتماعى ما علیه قدرتهاى 
همۀ انسانها در «. از همین مبناي اعتقادى، در علوم انسانی قرآنی (همان)»شود استبدادى و استعمارى آغاز مى
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همه مخلوق و بنده او هستند... بنابر این، با هر چیزى که برابرى را پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و 
  (همان)».سازد باید مبارزه کرد محتوا را در جامعه حاکم مى زند و امتیازات پوچ و بى در جامعه بر هم مى

  سه) نحوة تعامل با مشرك در علوم انسانی اسلامی

فاقْتُلوُاْ الْمشْرکینَ «و کافر باشد، چنانکه فرمود: بدیهی است اگر قرار بر کشتن انسان غیر موحد و مشرك 
موهدتُّمجثُ ویشناسد و همۀ مشرکین باید از دم تیغ بگذرند. اما در  ، این حکم، آشنا و غریبه نمی)5 :توبه(»ح

 فرماید اگر پدر و مادرتان تلاش کنند تا شما چیزى را قرآن کریم، آیاتی هست که خطاب به مسلمانان می
فرماید: تا زمانی که پدر و مادر مشرك  شریک خداوند قرار دهید، از آنان اطاعت نکنید؛ سپس بلافاصله می

. بنابر )8؛ عنکبوت: 15(لقمان: اي نیک و پسندیده با آنها معاشرت کنید کشند، با شیوه شما در دنیا هستند و نفس می
  شده است. این، در فرهنگ قرآن، احترام به پدر و مادر مشرك، توصیه

؛ و از اشیاي مردم »و لا تبَخسَوا النَّاس أَشْیاءهم«از سوي دیگر، قرآن اشیاي مردم را محترم شمرده است: 
. روشن است که منظور از مردم، جامعۀ بشري بدون در نظر گرفتن اعتقاد آنهاست و )85(اعراف: »مکاهید

لا، ارائۀ خدمات، امر آموزش و... است. اگر از منظر منظور از اشیا، تمام امور مادي و معنوي از قبیل کا
قرآن، مشرك و کافر باید کشته شوند، چرا اشیاي آنها محترم شمرده شده است؟ این آیه از مبانی مهم علوم 

آمیز با تمام آحاد  انسانی اسلامی و نشانگر این است که علوم انسانی قرآنی دنبال وحدت و زندگی مسالمت
  داند. همۀ افراد خانوادة بشر را به رسمیت شناخته، قابل احترام میبشر است و حقوق 

بنابر این، در علوم انسانی اسلامی که بر مبناي قرآن کریم شکل گرفته، صرفاً به خاطر اینکه کسی 
به هر  شود. مشرك است و تنها جرم و گناهش مشرك بودن است، هیچ گاه به ریختن خونش حکم نمی

تواند علوم انسانی اسلامی بنا کند، بلکه علوم انسانی مشرك، دنیامحور، سکولار،  حال، انسان مشرك نمی
اي و چند جهتی است که در بهترین وضعیت، به سامان دادن امور دنیوي اهتمام  متشتتّ و متکثر و چند قبله

ر صراط ورزد؛ اما علوم انسانی اسلامی، متعالی است و مراحلی تشکیکی دارد و بر اساس توحید و د می
  کند. مستقیم و دستورات الهی حرکت می

  چهار) خالقیت و ربوبیت

و اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمانها و «اي است که خالقیت خدا را قبول را دارند:  در قرآن سخن از عده
  .)25(لقمان: »دانند ولى بیشترشان نمى ؛مسلّماً خواهند گفت خدا. بگو ستایش از آنِ خداست ؛زمین را آفریده

اما ربوبیت خدا را نه. ربوبیت خداوند در جامعۀ انسانی، به معناي پذیرش حضور قانونی و حقوقی 
خداوند در زندگی است که توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است. از آنجا که خالق و مربوب انسان و 

قرار دارند و قوانین  جهان یک وجود است، پس بین انسان و جهان رابطه وجود دارد و همه زیر چتر توحید
  و سنن الهی بر هر دو حکومت دارد.



  

  

  

  
366  76در دانشگاه اسلامی مطالعات معرفتی 

تواند خالقیت خداوند را بپذیرد و ربوبیت او را انکار کند و به دستوراتش پشت کند؛ لذا قرآن  انسان می
کریم فرموده مشرکین خالقیت خداوند را پذیرفته بودند، اما ربوبیت خداوند را که پذیرش و انجام 

کردند. در سورة علق،  حداقل سه حوزة بینش، گرایش و منش بود، قبول نمیدستورات تربیتی در 
فرماید: خداوند که خالق انسان و جهان است، مربی انسان و جهان است و تفکیک خالقیت و ربوبیت  می

و اگر از آنان بپرسى چه کسى از آسمان، آبى فرو فرستاده و زمین را پس از «غلط و بلکه غیر عاقلانه است: 
با این همه،  .حتماً خواهند گفت: االله. بگو: ستایش از آنِ خداست ،آن زنده گردانیده ۀگش به وسیلمر

  .)63(عنکبوت: »اندیشند بیشترشان نمى

بنابر این، از منظر قرآن، بشر از لحاظ معرفتی و عملی کاملاً به وحی نیاز دارد و بدون تربیت وحیانی، 
شود، اما در آیاتی از  بیت خداوند است که هدایت انسان محقق میباسواد و عاقل نیست. با پذیرفتن ربو

حقاً که انسان سرکشى «هاي وحی توسط بشر آمده است:  قرآن کریم خبر از نشنیدن و به کار نبستن آموزه
  .)6-8(علق: »در حقیقت، بازگشت به سوى پروردگار توست. نیاز پندارد کند، همین که خود را بى مى

اسلامی(متعالی)، انسان مستغنی نیست و هیچ کس مالک هیچ چیز نیست و ثروت و در علوم انسانی 
قدرت، به خداوند تعلق دارد و به عنوان امانت در اختیار انسان گذاشته شده است. لذا حرص و طمع و 

طلبی و به آبرو و جان دیگران تعرض کردن براي کسب سود و قدرت جایی ندارد و ضمن آنکه  قدرت
شود. بر این مبنا، مدل  شود، کارها کاملاً علمی انجام می یتغیر و لایتبدل الهی در نظر گرفته میسنّتهاي لا

بیند با مدل علوم انسانی کسی که خود را مستقل و مسغنی  علوم انسانی کسی که خود را مستقل و مسغنی می
محور است. روشن  و ضلالت محور و مدل دیگر، متدانی بیند، تفاوت دارد؛ یک مدل، متعالی و هدایت نمی

بینی و  است، داراي یک جهان» پذیر هدایت«است با آن که » ستیز هدایت«توان پذیرفت آن که  است که نمی
شناسی و یک مدل علوم انسانی باشند. بنابر این، مرز این دو را باید روشن کرد؛ چنانکه در  یک معرفت

  شده است. سورة کافرون به مرزبندي صفوف ایمان و کفر اشاره

بنابر این، از دیدگاه قرآن به طور کلان، دو مدل علوم انسانی قابل ملاحظه است؛ علوم انسانی متعالی و 
و علوم انسانی سکولار » محور آخرت«علوم انسانی سکولار. علوم انسانی اسلامی با پذیرش ربوبیت خداوند، 

  است.» دنیامحور«با نپذیرفتن ربوبیت خداوند، 

  م انسانی اسلامی. مسیر علو2
دهد. اینجاست که باید از  گفته شد که انسان با پذیرش ربوبیت خداوند، خود را در مسیر هدایت قرار می

وحی سخن گفت و اکنون پرسش این است که قرآن نیاز انسان به انبیا را چگونه تبیین کرده است. به دیگر 
دارد؟ شاید از منظر قرآن کریم بتوان چند پاسخ از سخن؛ چرا انسان براي تربیت و هدایت خود به انبیا نیاز 

  جمله پاسخ ذیل را که نیاز انسان به وحی در آن برجسته شده است، براي این پرسش ارائه کرد.
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سوادان  اوست آن کس که در میان بى«مبعوث شده است: » امیین«پیامبر(ص) براي تزکیه و تعلیم 

و را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان اى از خودشان برانگیخت تا آیات ا فرستاده
و [نیز بر جماعتهایى] دیگر از ایشان که هنوز د، بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودن

  .)2-3(جمعه: ...»اند به آنها نپیوسته

 مادر از تازه گویا که است چنان دانش نظر از که است کسی و ناخوانده درس فرد ،»اُمی« از منظور
اند که  شود که مراد از امیین، مردم مکه معمولاً هم گفته می .)481: 13، ج 1378جوادي آملی، (است شده متولد

صدرالمتألهین شیرازي در تفسیر سورة مبارکۀ جمعه، به قرینۀ  .)445: 19، ج 1374طباطبایی، (بیشترشان سواد نداشتند
، معتقد است نه فقط اهالی آن زمان مکه، که تمام آحاد بشر بدون اتکا و »ما یلْحقوُا بِهِموآخَریِنَ منْهم لَ«

سوادند. وي معتقد است نور علم و حکمت جز از مشکات و چراغدان نبوت  استمداد از وحی، امی و بی
تابناك و انوار مشعشع علم انبیاي ؛ یعنی انسانی که در پناه چراغ )213: 1388صدرالمتألهین شیرازي، (شود اقتباس نمی

یابد و آن که رو از این چراغ درخشان  نگرد، جهان را نورانی و جلوة خداوند متعال می الهی به جهان می
بیند. بدین ترتیب،  کتابی بدون آغاز و انجام می برتافته، همان جهان را تاریک و مبهم و مهمل و کهنه

و بشر بدون انبیا و تعالیم  )47/الف: 1379جوادي آملی، (»ناپذیرند نفکاكبشریت و نبوت، ا«کنیم که  ملاحظه می
  رسد. انبیا به مقصد و مقصود خویش نمی

امام خمینی هم ناظر به همان آیۀ شریفه، دیدگاهی مشابه صدرالمتألهین دارد و سخن وي را تکمیل و 
 و حکیمان میان در اعظم(ص) مبرپیا . جوادي آملی هم معتقد است اگر)504: 13، ج 1385(کند تبیین می

 رسولاً الاُمیینَ فی بعثَ الَّذي هو« آیۀ شد، می برانگیخته هم دانشمندانی همچون فارابی و ابوعلی سینا
 دست به عادي بشر تحقیق و مطالعه با انبیاست، و وحی رهاورد که معارفی زیرا بود؛ صادق )2(جمعه: »منهم...

  )481 :13، ج 1378 جوادي آملی،(آید. نمی

بنابر این، شناخت و درك صحیح و درست انسان از عالم، بدون استمداد از تعالیم وحیانی امري 
ناممکن است و به همین دلیل، تعالیم انبیاي الهی باید تار و پود علوم انسانی را تشکیل دهد تا آن علوم 

شناسی،  شناسی، انسان برهاند. بر این مبنا، هستیانسانی تعالی بیابد و انسان را از امی بودن و امی ماندن 
بینی حاکم بر علوم انسانی اسلامی باید مبتنی بر قرآن که کلام خداست باشد. به  شناسی و جهان معرفت

هاي مختلف علوم انسانی باید از قرآن مدد گرفت و آرا و نظریات  همین دلیل، در پذیرش و رد گزاره
توانند از تعالیم بهره برند یا لازم است غیر  سنجید. اما آیا فقط مسلمین می مختلف را بر قرآن عرضه کرد و

  بخش وحی استفاده کنند؟ مسلمانان هم از تعالیم حیات

نه . لذا للمسلمین هنه فقط رحم است و )107انبیاء: (»للعالمین هرحم« سلام،پیغمبر ابه تصریح قرآن کریم، 
نوش جام رحمت  سر رحمت محمد مصطفی(ص) قرار دارند و جرعهفقط مسلمانان، که بشریت زیر چتر سرا
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به همین سبب، یکی از مباحث مهم علوم انسانی اسلامی، مطالعۀ سیره و روش و منش و  .عام و خاص اویند
فکر و استخراج قواعد حاکم بر علوم انسانی از منظر انبیاي الهی، به خصوص پیامبر خاتم است و روشن 

کند، قرآن  اي که ما را مهمان دریاي رحمت رحمه للعالمین می ترین سفینه و جامع ترین است که برجسته
بنابر این، گره مشکلات بشریت  هدیه کرده است.به بشریت  شکریم است که خداوند متعال با دستان پیامبر

شود و در غیر این صورت، گرفتار دردهاي پرشماري  مندي از قرآن مرتفع می با مراجعه و بهره
  )17/1/1386اي،  (خامنهشود. می

بر این اساس، باید در علوم انسانی اسلامی، قواعد و قوانین و نظریاتی که از سیرة انبیاي الهی، به ویژه 
شود، استخراج، تدوین، تدریس و در جامعه پیاده شود و از آنها براي  پیامبر اعظم(ص) در قرآن استنباط می

  که صرفاً به قصد کسب ثواب یا فهم تاریخ آنها را مطالعه کنیم.نقد تفکر دیگران بهره بگیریم، نه این

قلْ تَعالوَاْ أَتلُْ ما حرَّم ربکُم علَیکُم ألاََّ تشُْرکُِواْ بِه «کنند:  اند که بشر را به تعالی دعوت می پیامبران
قرار بگیرد و نه انسان   هاي انسان خواسته ؛ لذا پیامبر نباید از اوج وحی پایین بیاید و در سطح)151(انعام: »شَیئاً

خود را جایگزین خدا بداند، بلکه باید با پذیرش دعوت انبیا و گذر از عالم طبیعت و پاي نهادن بر 
. به این )117/ب: 1379(جوادي آملی، هاي دنیایی و نفسانی خود بالا بیاید و خود را هم جانشین خدا بداند خواسته

  رساند. یابد و انسان و جامعۀ انسانی را به تعالی می م تعالی میترتیب، علوم انسانی ه

شدند،  طور که براي خدا شریک و فرزند قائل می در مقابل، در علوم انسانی سکولار و متدانی، همان
شود که از کجا که وحی بر اثر  هاي واهی انکار می وحی و سخن گفتن خدا با بشر با انواع و اقسام بهانه

هاي فردي عجمی  هاي عصر باستان یا آموزه ها و اسطوره طفی و شاعرانۀ مدعی نبوت او یا افسانهتجربیات عا
هایی که هیچ برهانی حتی شکننده و نحیف  هایی اینچنین و کنار نهادن وحی با گزافه و ... نباشد! نتیجۀ بهانه

ه نام علوم حیوانی نیست؛ چون اي ب الخلقه و ضعیف بر صحت آنها اقامه نشده، چیزي جز تولد موجود ناقص
  1اي عمودي است. انسانیت انسان به پذیرش وحی است و بدون وحی، انسان مرده

با عمل به دستورات وحی که در واقع پذیرش توحید تشریعی و قانونی و حقوقی خداوند متعال است، 
رص و غضب در امان راهه رفتن و افتادن در پرتگاه هیجان ح از بی - به تعبیر امام سجاد(ع) -انسان

یابد و  گردانی از تعالیم قرآن و عترت، به علوم انسانی راه می و در صورت رو ، دعاي هشتم)صحیفه سجادیه(ماند می
  کند. آن را متدانی می

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  شناختی علوم انسانی، در بخش پایانی همین مقاله. . ر.ك: بحث مبانی آفرینشی انسان1
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  . غایت علوم انسانی3
هی کند. انسان، آغاز و انجامی ال حرکت بدون مبدء و مقصد، راه و راهنما و زمان و مکان معنی پیدا نمی

دارد و مکلّف است راه مستقیم را به رهبري انبیاي الهی طی کند تا در مدت محدود دنیا و مدت مدید و 
بلکه نامحدود آخرت هدایت بیابد و به سعادت برسد. پذیرش مبدء بدون پذیرش معاد، ناتمام و ناکافی 

بول داشتن مبدء است؛ اش بیش از ق دهد و تأثیرپذیري کند. مقصد است که به حرکت معنی می جلوه می
، اما تأثیر چندانی در اخلاق و رفتار آنها نداشت. بر شتنددا دعتقاابه خداوند به عنوان مبدء هم  نامشرکزیرا 

این اساس، تأثیر شگرف اعتقاد به معاد در علوم انسانی اسلامی به قدري است که بدون در نظر گرفتن معاد، 
  دهد. کلۀ انسان و جمع را شکل نمیگیرد و شا علوم انسانی اسلامی شکل نمی

  یک) عاقبت به جاي آینده

 محاکمه صحنۀ گر کسیا که ستا ینا ،ماند میزبا اخد ويپیراز تحلیل قرآن در این باره که چگونه انسان 
را رها  دخو د،میشواو  منگیرو دا ستا هندزاو  عملو  ستل امسئوکه  نداند د،ببر دیااز  یا باشد منکررا 

جهان باقی را  ینکها یا نیست يخبر گمر از بعد ستا معتقد؛ زیرا سترهاواقعاً  میکند لخیا و اردمیپند
 انسَوُ بِماَ: «میفرماید ؛ستا بحسا روز موشیافر د،میشو نبیاقرآن در  کهدلیل اولی  است. دهکر شموافر
اتُنَا الدنْیا نَموت و نَحیا و ما یهلکُنا إلاَِّ الدهرُ و قالوُا ما هی إلاَِّ حی«و دلیل دوم، انکار معاد است:  »بِلحْسَِاا میوَْ

لمٍْ إِنْ هم إلاَِّ یظُنُّون نْ عم کبِذل مما لَه گفتند: زندگى جز همین زندگى دنیاى ما نیست که   ؛)24(جاثیه:  »و
  کند. وزگار هلاك مىکنیم، و ما را فقط ر مى میریم و [گروهى] زندگى [همواره گروهى از ما] مى

د و همچون پل، انسان را از آتش میگیررا و هوس انسان هوا  يجلواعتقاد قلبی واقعی و راسخ به معاد، 
دهد. به همین سبب، علوم انسانی  اش به سلامت عبور می شهوت و خشونت و شیطنت و خودخواهی

جاي » آینده«لوم انسانی سکولار، اسلامی، معادمحور است و نگاهش به عاقبت انسان است؛ حال آنکه در ع
گیرد و افراد به کسب قدرت و ثروت و لذت و در واقع؛ اطاعت از شهوت و غضب و  را می» عاقبت«

دهند. انسان  شوند و تا کاري برایشان سود و منفعتی نداشته باشد، انجام نمی شیطنت و خودخواهی دعوت می
است، نگاهش محدود به دنیاست و حداکثر تا چند صد سال نگر  نگر و علوم انسانی سکولار که آینده آینده

نگر است، علاوه بر  کنند؛ اما در علوم انسانی اسلامی که عاقبت ریزي می بینند و براي آن برنامه آینده را می
شود. در  ریزي می آینده، عاقبت انسان که مربوط به دنیاي پس از مرگ اوست هم مطالعه و براي آن برنامه

کند و  داند، معناي خطر و تهدید برایش فرق می نی اسلامی، انسان چون این دنیا را پایان راه نمیعلوم انسا
به فکر دفع و رفع تهدیدهاي اخروي است؛ اما در علوم انسانی سکولار، خطرات و تهدیدها و مشکلات 

اسلامی، یاد مرگ یک شوند یا با فراموشی. به همین دلیل در علوم انسانی  رو می اخروي یا با انکار روبه
  شود. ارزش است؛ اما در علوم انسانی سکولار، فراموشی مرگ و یاد قیامت، ارزش تلقی می
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  دو) معرفت مسئولانه

در برخی از آیات قرآن کریم، به معرفت و مسئولیت انسان در کنار هم توجه نشان داده شده و تصریح شده 
پسین، که روز روشن شدن حقایق جهان هستی است، سؤال و که از ابزار ادراکی و معرفتی انسان در روز باز

ها، خیالات و  نگرى ها، ساده و از چیزى که به آن علم ندارى [بلکه برگرفته از شنیده«شود:  بازخواست می
اند] مورد  مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل [که ابزار علم و شناخت واقعى اوهام است] پیروى 

  )36(اسراء: ».اند بازخواست

ین آیه سرلوحۀ علوم انسانی قرآنی و یکی از مبانی آن است و بر اساس آن، علمی که در چارچوب ا
شود. قرآن بر همین  شود، تحقیقی است و نه تقلیدي. سخن با برهان پذیرفته یا رد می مبانی قرآنی تولید می

اید اینکه صرفاً سخنی را فرم کند و می کردند، رد می مبنا سخن کسانی را که به سنتّ پدرانشان اقتدا می
  اند، قابل پذیرش نیست. بپذیرید که پدران ژنتیکی یا فکري شما آن را گفته

هایش  گیري خداوند متعال، ابزاري معرفتی را در اختیار انسان قرار داده است و از او در قبال موضع
شناسی و  شناسی و هستی نبینی و انسا راجع به امور مختلف، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ گرفته تا جهان

کند. بر این مبنا علوم انسانی متعالی، مبتنی بر دلیل و  اخلاق و اعتقادات و رفتار، بازخواست و سؤال می
هاي آن یا مستقیماً به وسیله عقل قابل استدلال و اثبات است یا با واسطه و غیر  برهان است و تمام گزاره

  .شود مستقیم توسط دستگاه شناخت اثبات می

اند و  شناسی قرآن کریم، معرفت و مسئولیت با هم بر این اساس، در علوم انسانی اسلامی مبتنی بر انسان
شناسانه نیست و بلافاصله  هایش مسئول است. قرآن به دنبال ارائۀ صرف بحث معرفت انسان در قبال آگاهی

اند،  و گوش با اینکه ابزار معرفتی فرماید: سمع و بصر در قبال دریافتهایشان مسئولیت دارند. لذا چشم می
مجاز نیستند به برخی صداها گوش بدهند و به آنچه خدا ممنوع کرده است، بنگرند که در آیاتی دیگر از 

  طلبد. شناختی علوم انسانی مجالی مستقل می آنها بحث شده است. البته بحث دربارة مبانی معرفت

  

  اسلامی شناختی علوم انسانی ج) مبانی انگیزشی انسان
اند؛ براي مثال، استاد مطهري در آثارش از دو خود اسم  بندي کرده هاي انسان را تقسیم مفسران، انگیزه

صدرالمتألهین شیرازي، ؛ 403: 22 ؛ ج 160: 27 ، ج تا (مطهري، بیبرد: خود واقعی و ملکوتی و خود غیر واقعی و حیوانی می

هاي انسان جهت بدهند،  خمینی بر اساس اینکه کدام قوه یا قوا به انگیزه. امام )1389یی، زا لک؛ نیز ر.ك. 107 :1388
معتقد است که هشت مدل انسان در دو مجموعه و ذیل فطرت، فطرت مخموره و فطرت محجوبه شکل 
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. لذا انسان، جنس سافل است نه آنکه انسان نوع باشد. به همین دلیل، ذیل جنس )105: 1377(امام خمینی، گیرد می
  ، انواع دیگري قرار دارد.انسان

کنند تا رنگ خود را  پیداست که قوة غضبیه و شهویه و شیطنت در همۀ انسانها وجود دارد و تلاش می
هاي انسان  که همان رنگ نفسانیت است، به جاي رنگ عقل رحمانی که همان رنگ خداست، به انگیزه

اند،  کسانی که از نظر شکل و قیافه و ظاهر انسان ها، در قرآن کریم به همۀ بزنند. بر اساس غلبۀ همین انگیزه
شود؛ انسانِ متعالی، انسانی است که قوة عاقلۀ او بر قواي غضبیه و شهویه و وهمیه حاکم  انسان اطلاق نمی

است و انسان متدانی، انسانی است که عقلش توسط یک، دو یا سه قوه به اسارت درآمده و مطیع آنها شده 
گیرند. بنابر این، بر اساس هشت مدل انسان، هشت  مدل، ذیل انسان متدانی قرار می است؛ در مجموع، هفت

  مدل علوم انسانی وجود دارد که هر کدام اهداف، روشها و مبانی خاص خود را دارند.

بر اساس نگرش قرآنی، قدرت روحی، اخلاقی، جسمی و ابزاري در علوم انسانی اسلامی(متعالی)، بر 
ما این دار (بهشت ابدى) آخرت را براى «سکولار (متدانی)، معطوف به معنویت است: خلاف علوم انسانی 

گردانیم و حسن عاقبت، خاص  آنان که در زمین ارادة علو و فساد و سرکشى ندارند، مخصوص مى
  )83(قصص: ».پرهیزکاران است

ند و انجام این کار سخت را مقتدران رشد یافته در علوم انسانی اسلامی دنبال سلطه بر مردم و تکاثر نیست
مداران عالم را  جویى آفتى است که قدرت دانند. در علوم انسانی اسلامی، سلطه بر خویشتن ممکن و لازم می

نزلت هذه الآیه «همیشه تهدید کرده و بسیارى را لغزانده است. از امیرالمؤمنین(ع) نقل است که فرمودند: 
این آیه براى قدرتمندان، . )464: 7، ج 1377(طبرسی، »اهل القدره من النّاسفى اهل العدل و التّواضع من الولاه و 

قدرتى وجود   هاى میانى و تا هرجا که حوزة مدیران و مسئولان است؛ از رؤساى سطح بالا گرفته تا مدیریت
ه کسانى است ؛ عاقبت و فرجام نیک دنیوى و اخروى متعلّق ب»و العاقبه للمتّقین«فرماید:  دارد. انتهاى آیه مى

محور  که اهل تقوا و پرهیزکارى باشند؛ بنابر این، تفاوتی از کوثر تا تکاثر بین علوم انسانی اسلامی و آخرت
  و علوم انسانی سکولار و دنیامحور وجود دارد که در جدول ذیل ارائه شده است.
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  )79: 1389ی، زای (با استفاده از: لکشناختی علوم انسانی در قرآن کریم مبانی انسان

  انداز علوم انسانی چشم  محتواو رسالت   قوه یا قواي رئیس  نوع انسان  

  عاقله  عاقل  1
الهی، انسانی، 

خیرخواه، غیرخواه، 
  گرا عدالت

  ).متعالیمدل: علوم انسانی اسلامی(
  معارف عقلانی، معارف وحیانی و تجربی. :منابع

  .غایت: قرب الهی

  غضبیه سبعیه  خو درنده  2
ی، غیر انسانی، اله غیر

خودخواه، ظالمانه و 
  اگر سلطه

  دانی و دنیامحور).متسکولار( مدل: علوم انسانی
  تجربه، عرف، آداب و رسوم، عقل ابزاري.منابع: 
  : سلطه و قدرت.غایت

 وهمیه  صفت شیطان  3
الهی، ضد انسانی،  ضد

 خودخواه و مکار

  دانی).متعلوم انسانی سکولار( مدل:
  آداب و رسوم، عقل ابزاري.تجربه، عرف،  :منابع

  : فریبکاري و اغواگري.غایت

 )شهویه( بهیمیه صفت حیوان  4
، الهی، غیر انسانی غیر

 گرا، خودخواه لذت

  دانی).متعلوم انسانی سکولار( مدل:
  : تجربه، عرف، آداب و رسوم، عقل ابزاري.منابع

 طلبی. جویی و ثروت : لذتغایت

5  
خوي  درنده
 صفت شیطان

 میهسبعیه و وه

، ضد انسانیالهی،  ضد
خودخواه، مکار، 

 گرا ظالمانه و سلطه

  دانی).متعلوم انسانی سکولار( مدل:
  تجربه، عرف، آداب و رسوم، عقل ابزاري. :منابع

 و سلطه و فریبکاري و اغواگري.  : قدرتغایت

6  
خوي  درنده
 صفت حیوان

 سبعیه و بهیمیه
الهی، غیرانسانی،  غیر

گرا،  ظالمانه، سلطه
 گرا دخواه، لذتخو

  دانی).متمدل: علوم انسانی سکولار(
  تجربه، عرف، آداب و رسوم، عقل ابزاري. :منابع

 جویی. و سلطه و لذت  : قدرتغایت

7  
صفت  حیوان

 شیطانی
 بهیمیه و وهمیه

الهی، ضدانسانی،  ضد
مکار، خودخواه و 

 گرا لذت

  دانی).متعلوم انسانی سکولار( مدل:
  ب و رسوم، عقل ابزاري.تجربه، عرف، آدا :منابع

 جویی. : فریبکاري و اغواگري و لذتغایت

8  
صفت  شیطان
خوي  درنده
 صفت حیوان

وهمیه، سبعیه و 
 بهیمیه

انسانی،  الهی، ضد ضد
مکار، ظالمانه، 

گرا،  خودخواه، لذت
 گرا سلطه

  دانی).متعلوم انسانی سکولار( مدل:
  تجربه، عرف، آداب و رسوم، عقل ابزاري. :منابع

و سلطه و فریبکاري و اغواگري و   : قدرتتغای
 طلبی. جویی و ثروت لذت

رسد علاوه بر هشت مدل انسانی که امام خمینی برشمردند، مدل دیگري هم در قرآن ذکر  به نظر می
بندي ایشان قرار ندارد؛ در قرآن سخن از این است که برخی از انسانها جزء  شده که ظاهراً در طبقه

  اي دیگر، هیزم عده ؛)74(بقره: »هقسَوَْ شَدُّأوَ أَ ره«کاَلْحجَِااند:  تر از سنگ ون سنگ و سختاند و همچ جمادات
اند که هیزمهاي انسانی را به  ؛ و برخی همچون مشعل)15(جن: »وأما القاسطون فکانوا لجهنّم حطباً«اند:  جهنم

  )448: 2، ج 1378(جوادي آملی، ».کشند آتش می
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اند؛ چون وي تصریح دارد  ه به این معنی نیست که ایشان التفاتی به این مطلب نداشتهالبته ذکر این نکت
(امام خمینی، »آنقدر تفاوت و اختلافی که در افراد این نوع است، در هیچ یک از افراد موجودات نیست«که 

تب انسانها باعث گانه را به معناي حصر نباید تلقی کرد. همین اختلاف مرا . لذا این تقسیم هشت)310: 1373
چون افراد این نوع در مدارك و معارف مختلف و متفاوتند، قرآن به «شده که قرآن نیز داراي مراتب باشد؛ 

اي که از علم  طوري نازل شده که هر کس به حسب کمال و ضعف ادراك و معارف و به حسب درجه
  (همان)».دارد از آن استفاده کند

  

  سلامید) مبانی آفرینشی علوم انسانی ا
مراد از مبانی آفرینشی، ماهیت و هستی انسان است که ذیل سه محور طبیعت ، فطرت و هویت انسان به آن 

  پردازیم. می

  . طبیعت انسان1
) رحم در(که منی از نطفه او آیا«داند و نه انسانیت او:  او مرتبط می مادة و طبیعت به قرآن، جنسیت آدمی را

 و مرد زوج دو او از و پرداخت و آفرید را او خدا و درآمد بسته خونِ تصور به سپس نبود؟ شود می ریخته
  )37-39 (قیامت:».داد قرار زن

 نیست و اگر ساخته دیگري کار »امناء« جز مادر و پدر از که است این امر به ناظر آیات کریمۀ مذکور
مؤنث و  بعد، به علقه لذا از ».یروح من فیه نفخت« به نه گردد، برمی »یمنی منی« به هست، مؤنثی و مذکر

 حضور روح به نوبت آنگاه شد، جنسیت تمام مسئلۀ آنکه بر این اساس، پس از. شود می مذکر بودن مطرح
دیدگاه کسانی  اساس بر وجود دارد و خواه بدن از قبل قائلند که اي عده نظر اساس بر خواه روح، و رسد می
 البقا بودن آن، الحدوث و روحانیه جسمانیه بر مبناي خواه و شود میایجاد  بدن کمال با معتقدند همزمان که
  )112-113تا:  (جوادي آملی، بیآید. اتمام جنسیت و عبور بدن از دروازة جنسیت می از بعد

بنابر این، خداوند زن و مرد را از یک نفس واحده آفریده و بین آنان از لحاظ ارزش تفاوتی قائل 
عی و حقوقی تفاوتهایی دارند، اما کسب فضایل به جنسیت ارتباطی ندارد؛ چون نیست. گرچه به لحاظ طبی

ملاك انسانیت انسان به روح اوست و نه بدنش و روح، نه مذکر است و نه مؤنت. به همین دلیل در قرآن 
. )11-12 (تحریم:ند ا اند، زنان هم به عنوان الگو معرفی شده کریم همانطور که مردان به عنوان الگو معرفی شده

محور و  محور است و نه جنسیت محور و شریعت محور و عدالت بر این اساس، علوم انسانی متعالی، فضیلت
شود. از سوي دیگر، قرآن تفاوت میان افراد و  هیچ کدام از زن و مرد به خاطر جنسیتش تحقیر یا طرد نمی

(حجرات: داند ادي وجود انسان را مردود میپذیرد، اما تبعیض نژادي و تفاخر به بعد طبیعی و م جوامع را می
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، نه ثروت و قدرت و زیبایی، رنگ پوست و زبان، (همان)از منظر قرآن، ملاك و معیار ارزش، تقواست .)13
  پایگاه طبقاتی و اجتماعی و ... .

ح الهی و در علوم انسانی متعالی، رو و غرایز اوستبدن انسان علوم انسانی سکولار، نتیجه اینکه، مبنا در 
انسان است؛ حرکت در علوم انسانی متدانی(سکولار) از طبیعت به طبیعت است و از ماوراي طبیعت یا 

آید معطوف به طبیعت است؛ بر خلاف علوم انسانی متعالی که  سخنی نیست یا اگر سخنی به میان می
آن سخنی از فیزیک  کند و اگر در حرکت انسان را از ماده به عالم معنی و غیب، مهندسی و راهبري می

  شود. شود، معطوف به متافیزیک است و صبغۀ الهی دارد که از آن در قرآن به تقوا تعبیر می بشود که می

  . فطرت انسان2
، ؛ راغب اصفهانی438: 3  ج ،1365 ،حیری؛ ط56: 5  ج، 1405 ،منظور (ابنمعناي خلقتر وزن فعلَه و از ریشۀ فطر به ب» هفطر«

چنانکه کلمه جِلسه که براي  ؛)180: 1389(امام خمینی، بر کیفیت و چگونگی ایجاد دلالت دارد واست  )640: 1385
. )314: 1387آبادي،  (شاهرود بیان شیوة نشستن، قبلهَ براي نحوة روگرداندن و زینه براي نحوة آراستگی به کار می

از  .سیر به توحید، اسلام و امثال آنتعبیرهاي متفاوتی شده است؛ از جمله تف» فطرت«در روایات اسلامی از 
براي  .)180: 1389(است» تفسیر به اشرف اجزاي شیء«یا » بیان مصداق«این احادیث از قبیل  ،نظر امام خمینی

کل مولود « اشاره شده است:(ص) یامبرپ یثحد ینبه افطرت  یۀآ یلت ذاهل سنّ یريدر منابع تفسنمونه، 
 ،؛ زمخشري82: 21ج  ،1418 ی،(زحیل...»ینصرانه أو یمجسانهأو  یهودانها اللذان أبواهم یکون یحت هالفطر یعل یولد

  )59: 8 ج ،1377 ی،(طبرساست.ذکر شده  یزن یعیدر منابع ش یثحد ین. ا)479: 3ج  ،1407

پس روى خود را با گرایش تمام به حق، به سوى این دین کن، با «: فرماید خداوند در قرآن کریم می
این است همان دین . آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. خدا مردم را بر آن سرشته استهمان سرشتى که 

  . در این آیه به چند ویژگی فطرت اشاره شده است:)30(روم: »دانند پایدار، ولى بیشتر مردم نمى

  .الهی است که خداوند انسان را آنگونه آفریده است نوعی از آفرینش تکوینیفطرت الهی به معناي . 1

2 .»خَلْقِ اللَّهیلَ لداست. بودن فطرتو ثابت ابدي نشانگر » لا تَب  

فطر الناس «و نفرمود » فَطَرَ النَّاس علَیها«. فطرت از لوازم وجود انسان است و به همین سبب فرمود 3
  (همان)کند. ل میآیه را تحلی» الذاتی لایختلف و لایتخلف«بر اساس قاعدة  آبادي شاه. )315: 1387آبادي،  (شاه»معها

  است. این آفرینشو شمول به فراگیر بودن ناظر » النَّاس« اژهو. 4

  کند. ش آخر آیه هم به غفلت مردم از این آفرینش اشاره می. بخ5
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فطرت، بیانگر این است که انسان عشق به کمال مطلق دارد و این عشقی که انسان به صورت بالفعل در 
متضایفین «وجود او، معشوقی بالفعل دارد؛ زیرا به اصطلاح فلسفی،  یابد، در بیرون از وجود خویش می

و نباید پنداشت که ممکن است انسان دچار خطا و اشتباه  )103: 1377خمینی، (امام »متکافئین در قوه و فعل هستند
پردازي شده باشد؛ چون صورتهاي ذهنی و خیالی محدودند و حال آنکه انسان، عاشق نامحدود  و خیال

. لذا فطرت علاوه بر چارچوب حکمت متعالیه، هم مبتنی بر قرآن است و هم براهین عقلی، نه (همان)است
  )173: 1384ي، سعد ياحمد(آنکه مبتنی بر استقرا باشد.

 يجواد(ر.ك: استو ثابت مهم فطرت این است که در میان تمام انسانها مشترك هاي  ویژگیگفتیم که یکی از 

. پس انسانها بر اساس نظریۀ فطرت چون شود متحول نمی ،ل احوال، زمان، مکان و تمدنتبد او ب )155/ب: 1379ی، آمل
است، پس چرا انسانها با یکدیگر  . اگر اینگونه)180: 1389(امام خمینی، باشند اند، ذاتاً یگانه می داراي فطرتی الهی

تمام انسانها از فطرت مشترك ، وگرنه دنآی که از سر غفلت به وجود می ندا اختلاف و نزاع، امورياختلاف دارند؟ 
از صدر عالم گرفته تا آخر  -از امور معجبه آن است که با اینکه در فطریات احدى اختلاف ندارد: «برخوردارند

نمایند، مگر آنکه به آنها تنبه داده  اند و خود، گمان اختلاف مى اند از اینکه با هم متفق ولى نوعاً مردم غافل -آن
  )181(همان: ».فهمند موافق بودند در صورت مخالفت وقت مى شود، آن

شمول اسلام و علوم  اند؛ این نظریه مبناي جهان از این رو، چون بر مبناي نظریۀ قرآنی فطرت، انسانها یگانه
به  اند و عشق شود. بنابر این، انسانها با تمام اختلافاتی که دارند به دنبال کمال مطلق انسانی متعالی محسوب می

  )1394زایی،  (لکیابند و چیزي که چنین شد، ابده بدیهیات و اوضح ضروریات است. کمال مطلق را در نهاد خود می

گیرد. به دیگر سخن؛ در علوم  بر این اساس، بنیاد علوم انسانی متعالی(اسلامی) بر مبناي فطرت شکل می
طلب انسان است، معرفی و راه و  فطرت کمالهاي واقعی انسان که مطابق  ها و دغدغه انسانی اسلامی خواسته

شود؛ حال آنکه در علوم انسانی سکولار، مصادیق غیر واقعی جاي مصادیق  روش دستیابی به آنها مطرح می
  تواند به بشر آرامش ببخشد. کنند و لذا نمی واقعی فطرت را اشغال می

دهد و تقویت و شکوفایی  یل میحرکت بر مدار فطرت که بخشی از مبانی علوم انسانی اسلامی را تشک
 فطرت ،انسان فطرت«شود که انسانها طعم واقعی محبت و امنیت و رحمت را بچشند؛ چون  آن باعث می

 فطرت یک دوستى. شود مى پیدا انسان در که است ثانوى فطرت یک دشمنى و است برادرانش با دوستى
 اسباب کم کم. است ظاهر او در دوستى و رحمت است، شده متولد که کوچکى بچه. است انسان ابتدایى
  )500: 1377(امام خمینی، ».کند پیدا تقو صالحش عمل اینکه یا بیفتد؛ طرف آن از که شود مىباعث 

ها و خصومتها و به تبع از  توان با شکوفایی و تربیت صحیح فطرت، از بسیاري از دشمنی بنابر این، می
ر با دست قدرتمند علوم انسانی که مدیریت جامعه را بر عهده سوز جلوگیري کرد و این ام جنگهاي خانمان

  شود. دارد، میسر می
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  . هویت انسان3
توحید  اکنون نوبت آن است که این انسان را از منظر قرآن کریم تعریف کنیم. قرآن کریم کسی را که به

 لینذر من کاَنَ حیاً و« :کافریا قرآن این است که انسان یا زنده است فرمایش ؛ داند مرده می ،اندیشد الهی نمی
انسانِ زنده یا مؤمن  و انسان یا زنده است یا مرده. حال آنکه باید گفت )70: یس(»یحقَّ الْقوَلُ علَی الکَْافریِنَ

 1؛انسان یا زنده است یا کافر هفرمودو  هقرآن کریم به دو بخش خلاصه کردرا تا  این چهاراما  .است یا کافر
. با استناد به این آیۀ شریفه، جوادي آملی با مرده است ،زنده و اگر کافر باشد ،عنی انسان اگر مؤمن باشدی

کند و معتقد است تعریف انسان حی متأله است و نه حیوان ناطق.  نگاه به بعد مجرد انسان او را تعریف می
و تنها حیوانیت و ناطقیت را  )378: 1368،  (آملىاند تعریف کرده»  مائت  ناطق  حیوان«برخی از عرفا هم انسان را به 
اند؛ یعنى باید موت از صورت  بلکه مائت را هم در تعریف انسان لازم دانسته  در ذات انسان کافى ندانسته،

حیوانیت حاصل شود و سرانجام، موت از حیوانیت و آرایش وجود به صورت انسانیت و ملکاتى که 
. بر این مبنا، اساس کار در علوم )308: 2، ج 1381(امام خمینی، آنهاست صورت بگیردحقیقت انسانیت وابسته به 

انسانی این است که انسان، موجودي است نمیر و فقط انسان است که در بین وجودات تنها انسان 
 علوم انسانی این«رسد. ... و  الأول و الآخر است و پس از طی سه جبهه به محضر خداوند متعال می متصّل

  المللی علوم وحیانی اسراء) (پرتال بنیاد بین».طلبد [نگاه] را می

بر اساس این دیدگاه، در علوم انسانی اسلامی علاوه بر خطرات دنیوي، از خطرات اخروي هم سخن 
شود و وظیفۀ نهادهاي دولتی، آموزش و پرورش، نهادهاي اقتصادي و... علاوه بر توجه به بعد  گفته می

ندگی شهروندان، توجه و رسیدگی به امور روحی و اخروي آنان است. لذا رویکرد علوم مادي و حیوانی ز
  انسانی اسلامی به امنیت و قدرت، متفاوت از رویکرد علوم انسانی سکولار است.

  

  گیري و نتیجه هـ) بحث
ن، علوم انسانی شود، بنابر ای موضوع علوم انسانی، فعل انسان است و فعل انسان به الهی و غیر الهی تقسیم می
بندي  محور و دنیامحور طبقه در دو مدل اسلامی و سکولار یا متعالی و متدانی یا دینی و غیر دینی یا آخرت

 شود. بر اساس تفسیر امام خمینی از حدیث شریف نبوي که چارچوب نظري مقاله را بر عهده داشت، می
 مرکز انگیزه و گرایش) و بدن(مرکز رفتار)عقل(مرکز اندیشه و بینش)، قلب(انسان داراي سه بعد وجودي 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
یک در میان  ،خواهد بگوید میکه انسان چهار مطلب را  -شود که در کتب بلاغی از جمله مطول بحث می  -صنعت احتباكر اساس . ب1

 .بفهمد مقابل گوید که بقیه را طرف می
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است. لذا مبانی آفرینشی، انگیزشی و بینشی علوم انسانی متعالی و از منظر قرآن کریم، در این مقاله با روشی 
  شد. توصیفی ـ تحلیلی بررسی 

، نیازمند چیزي که هستیِ آن عین ذات آن نیستدر بعد بینشی، در علوم انسانی اسلامی(متعالی) هر 
اش عین ذات اوست و خالق جهان و انسان است و  خواهد و تنها خداوند است که هستی است و علت می

کند و واقف است که با  انسان، جانشین خداست؛ لذا نهایت استفاده را از معارف وحیانی و تعالیم انبیا می
الی آن زمان مکه، که داند که نه فقط اه گیرد و می حضور معارف وحیانی، علوم انسانی متعالی شکل می

سوادند. بر این اساس، باید در علوم انسانی اسلامی  تمام آحاد بشر بدون اتکا و استمداد از وحی، امی و بی
(متعالی)، قواعد و قوانین و نظریاتی که از سیرة انبیاي الهی، به ویژه پیامبر اعظم(ص) در قرآن استنباط 

عه پیاده شود و از آنها براي نقد تفکر دیگران بهره گرفت. رفع شود، استخراج، تدوین، تدریس و در جام می
و دفع خطرات اخروي و احساس مسئولیت در برابر خداوند حاضر ناظر در یک مرحله و در مرحلۀ بالاتر 

شود؛ در صورتی که در علوم انسانی متدانی، انسان  تقربّ به خداوند متعال نیز در این مرحله پیگیري می
پذیرد و همت خود را فقط صرف دفع و رفع  هایی نمی زند و وحی را با بهانه ین خدا جا میخود را جایگز

داند. به این ترتیب، انسان  کند و خود را در برابر خداوند مسئول نمی خطرات و تهدیدهاي دنیوي و مادي می
یت خویشتن یا در علوم انسانی متدانی با پرستش هواي نفس خود یا دیگرانی مثل خود، به دنبال رضا

دیگرانی همچون خویشتن است؛ حال آنکه انسان در علوم انسانی متعالی به دنبال رضایت خالق خویش 
است، حتی اگر با رضایت خودش تضاد داشته باشد. به این ترتیب، علوم انسانی اسلامی با پذیرش ربوبیت 

  است.» محور ضلالت«داوند، و علوم انسانی سکولار با نپذیرفتن ربوبیت خ» محور هدایت«خداوند، 

در بعد انگیزشی در علوم انسانی اسلامی(متعالی)، گرایشهاي عاقلانه داراي اهمیت است و سایر قواي 
باید تحت اشراف و فرمان عقل رحمانی و نه عقل حیوانی و عقل شیطانی  -شهویه، غضبیه و وهمیه -انسان

أ گرایشهاي انسان، شهوت و خشونت و شیطنت یا قرار بگیرند؛ حال آنکه در علوم انسانی سکولار، منش
ترکیبی از آنهاست. بر همین مبنا، ارزش علم ذاتی و نفسی نیست، بلکه علمی ارزشمند است که با خشیت از 

  خدا همراه باشد.

در بعد آفرینشی، در علوم انسانی اسلامی(متعالی)، خداوند خالق انسان است و انسان موجودي است 
انسان به روح اوست و لذا حی متأله است. در کسب ارزشها و فضیلتها هم بین زن و مرد  نمیر که انسانیت

محور است و نه  محور و شریعت محور و عدالت تفاوتی وجود ندارد. لذا علوم انسانی متعالی، فضیلت
  شود. محور و هیچ کدام از زن و مرد به خاطر جنسیتش تحقیر، طرد یا زنده به گور نمی جنسیت
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